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Simurgh is a mythical being which appears widely in Persian literature. 

According to Levy-Bruhl’s theories, the law of Participation is 

dominant in primitive thought and this thought sometimes ignores 

causality. Primitive thought also considers totemic animal as the 

protector of the members of its group. In this paper, with the use of 

desk study and content analysis and the use of Levy-Bruhl’s theories, 

we have tried to analyze mythical characteristics of Simurgh in 

Ferdowsi’s Shāhnāme and Attar’s the Conference of the Birds. Then 

we have compared this bird in these two literary works. We found out 

that Simurgh’s character is rooted in mythical thought. In Shāhnāme, 

this bird lives on a sacred mountain, is the totemic ancestor of Zāl, with 

the use of its feather protects Zāl’s family, suspends causality, is a 

which-doctor and can prophesize. In the Conference of the Birds, lives 

on Ghāf, its feather can be used for prophecy, and has Farr. The 

difference between Ferdowsi’s Simurgh and Attar’s Simurgh is in the 

amount of participation of this bird with the members of its group. 

Despite Shāhnāme in which participation of Zāl and Simurgh does not 

cause Zāl to melt in Simurgh’s being, In the Conference of the Birds 

we see that the birds melt in Simurgh’s being. While mythical thought 

is more noticeable in Shāhname, but the Law of Participation has a 

wider role in Attar’s story. 
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-لوی وری گسترده دارد. طبق نظرياتای است که در ادبیات فارسی حضسیمرغ يکی از باشندگان اسطوره

گیرد. در ت؛ و اين ذهنیت گاه عِلیّت را ناديده میفرما اسای حکمبرول، قانون آمیختگی بر ذهنیت اسطوره

بر ايم  باتکیهای حیوان توتمی حافظ اعضای گروه خود نیز هست. در اين پژوهش کوشیدهذهنیت اسطوره

های برول به تحلیل ويژگی-لوی گیری از روش تحلیل محتوا و استفاده از نظريةمطالعات اسنادی و بهره

ای را در عطار بپردازيم. سپس شخصیت اين مرغ اسطوره الطیرمنطقفردوسی و  نامةشاهای سیمرغ در اسطوره

ای دهد شخصیت سیمرغ برآمده از ذهنیت اسطورهايم. نتايج اين پژوهش نشان میادبی مقايسه کرده اين دو اثر

ود از خاندانِ او اين پرنده بر کوهی مقدس کنام دارد، نیای توتمی زال است، به کمک پَرِ خ شاهنامهاست. در 

نیز بر قاف  الطیرمنطقگويی دارد. در کند، جادوپزشک است و قدرتِ پیشیکند، عِلّیت را معلق ممراقبت می

خودش دارای فرّه است. تفاوت سیمرغ فردوسی و عطار در میزان آمیختگی اين  منزل دارد، پَرِ او ماية تفأل و

شود، ر آن آمیختگی زال و سیمرغ سبب محوشدن زال نمیکه د شاهنامهمرغ با اعضای گروه است؛ برخلاف 

تر است؛ و پُررنگ شاهنامهای در شوند؛ ذهنیت اسطورهبینیم که پرندگان در سیمرغ محو میمی الطیرمنطقدر 

 قانون آمیختگی در داستان عطار نقشی فراگیرتر دارد.
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  مقدمه

پیشااسلامی، در حضور در متون  برسیمرغ يکی از باشندگان اساطیری باستانی است که علاوه

ای های اسطورهمتون اسلامی نیز نفوذ کرده است. اين پرنده در متون گوناگون دارای ويژگی

شوند، ازنظر ذهنیت ها ازنظر انسان امروزی واقعی شمرده نمیشود. هرچند اسطورهانگاشته می

تواند به ما کمک یها مها، واقعی و مقدس هستند. بازخوانی اسطورهایِ سازندۀ اين داستاناسطوره

هايی دست بیابیم که های باستانی و همچنین ذهنیت انسانتری از فرهنگکند تا به دريافت دقیق

 اند.ها را ساختهاين اسطوره

ها و روايات حماسی سابقة میتولوژيک بسیاری از مطالب حماسه»گويد: طور که بهار میهمان      

ای نیز سابقة اسطوره شاهنامههای حماسی (. شخصیت۱۶۱: ۱3۸5)« انددارند و در اصل میت بوده

)مختاريان، « های حقیقی و تاريخی نیستند ّهای عادی داستانی يا چهرهشخصیت»ها  ّدارند. آن

هايی برجسته نقش شاهنامههايی چون سیمرغ يا زال که در (. نتیجه اينکه شخصیت3۸: ۱3۸9

ای پرنده شاهنامها در حقیقت و تاريخ جُست. سیمرغ ها رتوان آندارند، واقعی نیستند و نمی

ای در دنیای حقیقی تطبیق بدهیم. سیمرغ فردوسی را بايد عادی نیست که بکوشیم او را با پرنده

 هايش را آشکار کرد.ای آن واکاويد و ويژگیبه سابقة اسطورهدر متن سرودۀ او و باتوجه

بار در حماسه برخی  ها يکشوند. اسطورهازتفسیر میها در طول زمان دگرگون و باسطوره      

شوند و دهند؛ سپس در ادبیات نیز دچار تغییراتی میهای نخستینشان را از دست میويژگی

يابد، ای رشد و توسعه میمرور که جامعهبه»يابند: متناسب با نیازهای نوين معناهايی تازه می

صافی انتخاب گذشته و منقح و مهذب و يا از نو  اساطیرش مورد تجديدنظر قرار گرفته و از

بینیم که در ادبیات عرفانی، اساطیر تکرار (. گاهی نیز می۱۰9: ۱39۰)ستاری، « شوندتفسیر می

عنوان (. سیمرغ به33: ۱4۰۱گردند )شمیسا، شوند يا با تغییراتی در متون عرفانی تقلید میمی

سر گذاشته است. اين مرغ پس از ايفای نقش در ای اساطیری، چنین مراحلی را پشت باشنده

 ۱عطار با تفسیری صوفیانه الطیرمنطقشود تا اينکه در حماسة فردوسی، به متون عرفانی نیز وارد می

 بازخوانی شود.

 گیرد و تأويلی ويژه از آن ارائهکار میعطار نیشابوری سیمرغ اساطیری را چون رمزی به      
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گیرد؛ اما با دقت های اساطیری اين مرغ را ناديده میار خود، برخی ويژگیکند. عطار با اين کمی

توان نمودهايی از های مثنوی او و موشکافی در معنای ترکیبات و جملاتش، میدر برخی بیت

 پیرنگِ عطار بازجُست.ساختِ کلانهای اساطیری سیمرغ را در ژرفويژگی

برول و ارنست کاسیرر و اتخاد -بر نظريات لویاتکیهدر اين پژوهش تلاش خواهیم کرد تا ب      

ای سیمرغ را در حماسة فردوسی و مثنوی عطار های اسطورهرويکردی تفسیری ابتدا ويژگی

ها های سیمرغ در اين دو اثر، نقاط اشتراک و افتراق آن ّمشخص نمايیم، سپس با مقايسة ويژگی

 را آشکار کنیم.

 . پیشینة پژوهش1

اند، ای دربارۀ سیمرغ انجام يافته است. مقالاتی که به اسطورۀ سیمرغ پرداختهتردههای گسپژوهش

اعتقاد به منجی بر اساس ضمیر »اند، مانند مقالة شناسی انجام دادهاين کار را يا از منظر روان

يا « پرندهناخودآگاه جمعی يونگ؛ با بررسی اسطورۀ کهن سیمرغ و تبیین اسطورۀ مدرن بشقاب

ای در ايران مطالعة تطبیقی پرندگان اسطوره»اند، مانند مقالة انداز تطبیقی آن را تحلیل کردهماز چش

های معنوی مطالعة تطبیقی شاخصه»و « های مجاور؛ مطالعه موردی: سیمرغ و عنقاو تمدن

رد پیوند خ»اند؛ چون مقالة شناسانه به تحلیل پرداختهيا از منظری اسطوره« القدس و سیمرغروح

کارگیری رويکردی با به« اسطورۀ زال»در اين میان، مختاری در کتاب «. و اسطوره در داستان زال

 هايی مهم از اين داستان و شخصیت سیمرغ را گشوده است.شناسانه گرهاسطوره

( Lévy-Bruhl)برول -شناسانه و بر پاية نظريات لویدر پژوهش حاضر با رويکردی انسان      

های سیمرغ را در اثری حماسی و عرفانی آشکار کنیم و به مقايسة اين تا ويژگیايم کوشیده

طور که در اين پژوهش خواهیم ديد، با های پیشین آنها در اين دو اثر بپردازيم. پژوهشويژگی

ای را در شخصیت های ذهنیت اسطورهو ويژگی شناسانه به موضوع نپرداختهرويکردی انسان

 رود که پژوهش حاضر نکاتی تازه را آشکار کند.نظر، امید میاند. ازايندهسیمرغ واکاوی نکر

 . بحث نظری 2

 های ارزشمند و شناس فرانسوی، نويسندۀ کتابآموختة فلسفه و انسانبرول دانش-لوسین لوی
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است؛ او نظريات خويش را دربارۀ ذهنیت  (Anthropology)شناسی اثرگذاری در حوزۀ انسان

، ماندهکارکردهای ذهنی در جوامع عقبهای تفاوت آن با ذهنیت غیرابتدايی، در کتابابتدايی و 

 Primitives and the) اقوام ابتدايی و ماوراءالطبیعهو  (Primitive Mentality) ذهنیت ابتدايی

Supernatural) پرداز شناس فرانسوی در تحلیل ذهنیت اسطورهتبیین کرده است. نظريات اين انسان

ها، از سطح واکاویِ محتوا و فرم يک يا چند برول در شرح اساطیر و آيین-آمد است. لویکار

 ها است.کوشد تا ذهنیتی را وابکاود که سازندۀ اسطورهرود و میخاص فراتر می اسطورۀ

 توجهی به عِلیّت. بی2-1

 Collective)های جمعی چون ذهنیت غیرابتدايی، که بازنمايی (Primitive)ذهنیت ابتدايی 

Representation) میان همة اعضای يک گروه اجتماعی ۱»ها جمعی هستند؛ چراکه دارد، بازنمايی .

های . وجود بازنمايی۲کنند؛ تک اعضای گروه تحمیل میاند و خود را بر تکمفروض مشترک

ن دو ذهنیت میان اي همه، تفاوتی عمده(. بااين۶5: ۱393برول، -)لوی« جمعی وابسته به فرد نیست

ها باشند، نشانگر از اينکه بر پاية واقعیتهای جمعی در ذهنیت ابتدايی بیشوجود دارد: بازنمايی

 (Mystic)(. اين ذهنیت عرفانی 9۲تصويری هستند که از واقعیت در ذهن وجود دارد )همان: 

ها را ازطريق به نیروها و تأثیرات و اعمالی اعتقاد دارد که گرچه آن»است؛ يعنی اين ذهنیت 

ديگر، ذهنیت ابتدايی عبارت)همان(. به« پنداردتواند درک کند، وجودشان را واقعی میحواس نمی

 (.۲4: ۲۰۱۸برول، -)لوی« علاقه استهای استدلالی انديشه بیبه رويه»

های قدرت»کند و بیشتر بر روی های واقعی رويدادها کمتر توجه میعلتذهنیت ابتدايی به      

ها نسبت شود و وقوع يک رويداد را به اين قدرت( متمرکز می۲۸: ۱399)موقن، « خفی جادويیم

ها را مشتاق کند تا بکوشند و قوانینی را کشف کنند که بر پديدارهای چیزی نیست که آن»دهد: می

به  عنوان مثال، اين ذهنیت در مواجهه با مرگ کمتر(. به۲۰: ۱935برول، -)لوی« اندطبیعی حاکم

کند و آنچه برايش بیشتر اهمیت دارد، دستکاریِ نیروهای ماورايی های واقعی مرگ توجه میعلت

اگر مردی با نیزه در جنگ کشته شود، يا در شکار با يک حیوان وحشی بمیرد ... جادو »است: 

هرچند نتیجه اينکه چنین ذهنیتی  (.۲5: ۱9۷۶پريچارد، -)اوانز« شودعلت اجتماعی مؤثر قلمداد می

 داند.از علت واقعی مؤثر میهای ماورايی را پیش و بیشمنکر عِلیّت نیست، علت يا علت

های جمعی آنان اعتقاد اقوام ابتدايی به علت اتفاقی نتیجة مستقیم خصلت عرفانی بازنمايی»      

است  های جمعی پیوندهايی عرفانی قائل(. چنین ذهنیتی میان بازنمايی5۱: ۱3۸9)موقن، « است
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پذيرد که برای ذهنیتی غیرابتدايی، شمرد. از همین روی، چیزهايی را میها را واقعی میو آن

ها را واقعی حال، اسطورهپرداز است و درعیننمايد. چنین ذهنیتی اسطورهغیرمنطقی و غريب می

 هایسرگذشت»ای را عین واقعیت و توان گفت اين ذهنیت، تصورات اسطورهپندارد. میمی

 داند.( می۱۷: ۱39۲)الیاده، « راست

 (Participation). قانون آمیختگی 2-2

شود، اعتنايی میشود يا گاه به آن بیواقعی گاه ناديده گرفته می طور که علتدر اين ذهنیت، همان

نی طور عقلابه»مفاهیم و اشیا نیز کاملاً از يکديگر مستقل نیستند. مفاهیم پذيرفتة اين ذهنیت کاملاً 

طور که در ذهنیت غیرابتدايی و منطقی (. آن۶۲: ۱393)موقن، « بندی نشده استبندی و بستهطبقه

توان توانند جای يکديگر را بگیرند، در ذهنیت ابتدايی نمیمفاهیم و اشیا حدودی دارند و نمی

ر وضع روابطی که اسطوره میان عناص»حدود و تعريف دقیقی از مفاهیم و حتی اشیا ارائه کرد: 

طور شود بلکه بهای برقرار میآل دوسويهای است که بین عناصر نه تنها رابطة ايدهگونهکند، بهمی

 (.۱۲5: ۱393)کاسیرر، « شوندچیز می يکها گردند و همة آنمی هويتهممثبت با يکديگر 

شناس نساننامد، در انديشة اهويتی میبرول، هم-آنچه کاسیرر، فیلسوفِ متأثر از لوی      

های جمعی شود. بازنمايی( خوانده می۷۱: ۱39۶فرانسوی، قانون آمیختگی يا مشارکت )ريوير، 

تواند يک شیء يا پديده يا رويداد را هم خود آن بداند و ای است که میگونهذهنیت ابتدايی به

آمیز اقضای تنگیری(. ازنظر ذهنیت منطقی، چنین سمت۱4۰: ۱393برول، -)لوی هم چیزی ديگر

يابد يا اگر کسی اين تناقض را آشکار کند، به ساز اين تناقض را درنمیاست؛ اما ذهنیت اسطوره

توجهی اقوام ابتدايی را به چنین تناقضاتی نشان شناسان نمونة بیکند. انسانتوجهی میآن بی

 (.۲پريچارد-های اوانز ّعنوان مثال ر.ک. به نوشتهاند )بهداده

گردآوری اقوام ابتدايی و ماوراءالطبیعه برول در کتاب -آمیختگی طبق شواهدی که لویقانون       

کرده است، بر ذهنیت ابتدايی چیرگی دارد. در اين ذهنیت غريب نیست که اشیای متمايز و 

هويتی عرفانی دو شیء در چنین منفصل، ازنظر عرفانی يکی انگاشته شوند و در هم بیامیزند. هم

ها نیست بلکه به اين معناست که در دو شیء، نیرويی جاری است بودن آنای يکیذهنیتی به معن

( فريزر را ۸۷: ۱399توان قانون شباهت و سرايتِ )فريزر، پیوندد. میها را به يکديگر میکه آن

اند، تحت همین قانون آمیختگی تبیین کرد. چیزهايی که شبیه هم هستند يا در مجاورت هم بوده



 ۲4۱ / ۲۶۱-۲35، ص۱4۰۱ ،یز و زمستانپاي،  دومۀ جديد، شمار ۀ، دوراولسال ای زبان و ادبیات فارسی، رشتههای میانفصلنامة پژوهشدو 

 

 

 

 

توان بر ديگری ها میساز، با اثرگذاری بر روی يکی از آناند. در ذهنیت اسطورهآمیختههويت و هم

 نیز اثر گذاشت.

 . توتمیسم2-3

نگرد و معتقد است که میان توتم گروهی از اشیای مادی است که بدوی با ديدۀ احترام بدان می»

)فريزر، « برقرار استای اساساً خاص و صمیمی خود وی و تمام اعضای گروه توتمی، رابطه

تواند هر چیزی باشد؛ از نیروهای طبیعی تا (.  شیء مادی که توتم يک گروه است، می۱: ۱935

آزار، يا جانوری خطرناک و مخوف است توتم حیوانی مأکول و بی»چیزی مصنوع يا يک حیوان: 

طة مفروض و خاص (. راب۲۲: ۱395پناهی، )توسل« ای خاص داردکه با مجموع افراد گروه، رابطه

 حیوان توتمی با اعضای گروه و همچنین اعضا با يکديگر، پیوندی برآمده از منطق نیست.

توتم در درجة اول، نیای گروه است و در درجة ثانی، يک روح نگهبان و نیکوکار که »      

د را که برای ديگران خطرناک است، فرزندان خوفرستد و درحالیوسیلة ندای غیبی پیغام میبه

(. ندای غیبی مد نظر فرويد و رابطة صمیمی در گفتة فريزر، ثمرۀ ۱۲: ۱39۰)فرويد، « شناسدمی

شود. هويت و آمیخته انگاشته میقانون آمیختگی است. حیوان توتمی با اعضای گروه هم

اند. آمیختگی طورمثال، اگر عقاب توتم يک گروه باشد، تمام اعضای آن گروه با عقاب آمیختهبه

هويت ها را با يکديگر هماعضا و شیء توتمی به اين معنا است که نیرويی ماورايی و جادويی اين

 کند.می

« دانستند که حامی و حافظ ايشان بودخود را وابسته و زادۀ يکی از حیوانات می»اقوام کهن       

کند. اين قبت میگويد، توتم از اعضای خود مراگونه که فرويد نیز می(. آن۶۶: ۱399)شمیسا، 

معنای حفظ جان يک عضو از گروه نیست؛ بلکه اگر قانون آمیختگی را در نظر  مراقبت تنها به

داشته باشیم، حفظ يک نفر به معنای حفاظت از تمامیت گروه توتمی است؛ همچنین توتم نه از 

قبتی را به گردن های نامعمول و جادويی چنین مراکارگیری روشهای معمول و منطقی که با بهراه

های عادی از فرزند دارد. توتم چون پدر و مادر نیست که با رساندن خوراک و پوشاک به روش

گیری از نیروهای عرفانی اعضای گروه خود را خود مراقبت کند؛ بلکه در کنار آن کارها، با بهره

به آمیختگی با اعضای اندازد و باتوجهدارد. توتم عِلّیت را نیز برمیدهد و نگاه میپرورش می

 آيد.شود و به امداد ايشان میگروه، از خطرات باخبر می
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 گویی. پرندگان توتمی و پیش3

دلیل توانند نقش توتم را داشته باشند. پرندگان بههستند که می (Objects)هايی پرندگان جزو اُبژه

پرندگان اساساً تجلی خدايان و »شوند: قابلیت پرواز معمولاً دارای نیروهايی فراوان انگاشته می

)جونز، « شوندآورانی ازسوی باشندگان الهیِ آسمانی نیز ظاهر میصورت پیاماند؛ اما بهارواح

توانند اند، می(.  مرغان ازآنجاکه با خدايان و ارواح و نیروهايی ماورايی در ارتباط94۷: ۲۰۰5

ای مقدس گو باشندهمرغان پیش»ی در (. ذهنیت ابتداي۷335گويی کنند )همان: وقايع را پیش

(. پیشگويی ۱۸۰: ۲۰۱۸برول، -)لوی« گروهانش بدان نیازمندندبیند؛ نیرويی عرفانی که هممی

شود. پرندۀ توتمی چون نیايی است که وقايع را از ها پنداشته میمرغان چون امدادی برای انسان

 کند. از اعضای گروه خويش نگاهداری می يابد و از بروز پیشامدهای ناگوار پیشگیری وپیش درمی

)همان( شايع بوده است. « پرواز، فرياد و رفتار پرندگان»وسیلة نزد اقوام هندواروپايی تفأل به      

بشارت « پريام»با فرستادنِ عقابی، به « زئوس»بینیم که وچهارم ايلیاد میمثلاً در سرود بیست

ای، های اسطورهای سبب شده است تا در داستانورهدهد. جايگاه پرندگان در ذهنیت اسطمی

شوند و از های گوناگونی داشته باشند. پرندگان چون باشندگانی ماورايی ظاهر میمرغان نقش

اند هويتاند، همها با اعضای گروهی که به آن وابستهآورند يا تجلی آن هستند. آنغیب خبر می

های ايرانی نیز با پرندگان گوناگونی آشنا ند. در داستاناندازهای معمول منطق را برمیو قانون

های بسیاری از هايی فوق قدرتديگر، قدرتها هستند و ازسویشويم که ازسويی چون انسانمی

 ها دارند. يکی از اين پرندگان، سیمرغ است.انسان

 . سیمرغ4

  نة او بر فراز درخت های پهلوی، آشیاو کتاب اوستانام مرغی است اساطیری که در »سیمرغ 

 : ۱39۲)دوستخواه، « بر فراز البرزکوه است شاهنامهکرت و در ويسپوبیش در میان دريای فراخ

( دانسته ۷9: ۱395)دادگی،  (. همچنین اين پرنده دارای پستان و شیرده۱۲4: ۱393( )بهار، ۱۰۱5

(  آشیان ۸۲: ۱354ضلی، )تف« درخت دورکنندۀ بسیارتخمه»، اين مرغ بر مینوی خردشود. طبق می

(. در ۱44شود )همان: خیزد، تخم گیاهان در جهان پخش میدارد و هربار که از روی آن برمی

( 4۰۰: ۱39۲)دوستخواه، « پزشک همگان»خوانیم درختی که سیمرغ بر آن جای دارد، می اوستا

نکته است که نبايد او را  گرِ اينشود، نمايانهايی که برای اين پرنده برشمرده میويژگی نام دارد.

ای است که از دورانی بس کهن در ای اسطورهای عادی دانست. اين پرنده باشندهچون پرنده
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، اين شاهنامه و ديگر متون ادبی راه يافته است. درشاهنامه فرهنگ ايران حضور داشته تا اينکه به 

 شده است.ها اشاره نپرنده دارای خصوصیاتی است که در متون پهلوی به آن

 . سیمرغ در شاهنامه4-1

خاطر است که در ابتدا همین  ( و به9۸ /۲: ۱399خوار است )فردوسی، گوشت شاهنامهسیمرغ 

سايد ( می۱۰۰برد. کنام اين مرغ بر کوهی است که سرش به ثريا )همان: زال را به کنام خويش می

ا حدی است که سام با ديدنش )همان( است. هیبت اين مرغ ت« تارک اندر سماک»و چون کاخی 

گويد. همچنین خود را دارای فرّ )همان( برد. سیمرغ با زال سخن میمی به دادگری خدا پی

با دقتی بیشتر وصف  شاهنامه های انسانی اين پرنده دربینیم، ويژگیگونه که میداند. همانمی

 (.۷4: ۱3۶9)مختاری، « همچون زال موجودی است مقدس و اهريمنی»گردد و می

شود. هربار از ظهورهای او، از نظرگاه اساطیری ظاهر می شاهنامهسیمرغ چهار بار در       

 های مهمی دارد:ويژگی

 کند:دهندۀ زال را بازی میپرورش پدر/ نیایدر داستان زال نقش  الف( نیای توتمی:

 تر آن برگزيدشکاری که نازک

 

 مزيدبدو داد تا او به لب می 

 (9۸: يک/ ۱399)فردوسی،              

کند و او را اش را راهنمايی میای است مقدس که فرزندخواندهدر اين داستان او چون باشنده

ای، بخشی از وجود خويش، عنوان پدر/ نیای اسطورهفرستد. همچنین او بهسوی سرنوشتش میبه

 پر، سیمرغ را به ياری بخواند:سپارد تا هنگام نیاز، با سوزاندنِ يعنی دو پر، را به زال می

 بر آتش برافگن يکی پرّ من!

 

ببینی هم اندر زمان فرّ من                                

(۱۰۰)همان:   

تفاوتی واقعی نسبت به فرق میان کل و اجزايش وجود دارد ... جز ای، بیدر انديشة اسطوره»

 رو مرغ، خود سیمرغ است؛ از همین(. پس پر سی۱۰۷: ۱393)کاسیرر، « واسطه کل استبی

 شود:درنگ ظاهر میسوزاند، سیمرغ بیاست که در زادنِ رستم، وقتی زال پر را می

 گون شد هواهم اندر زمان تیره

 

پديد آمد آن مرغ فرمانروا                                                

 (۱5۲)همان: 
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کند و در بینیم که سیمرغ چون توتمِ زال، از وی پشتیبانی میطور که فرويد ادعا کرده بود، میآن

کرده و همچنین آيد. زال با خوردن از غذاهايی که سیمرغ برايش فراهم میتنگناها به کمکش می

گاه که سام به دنبالش ها شده است. نتیجه اينکه آنخانگی با فرزندان وی، اساساً يکی از آنهم

دهد. ست که راه را به او نشان مین از سیمرغ ندارد؛ اما باز اين سیمرغ اای به گسستآيد، علاقهمی

توان نمودهايی از چنین حیوان توتمی و اعضای گروه متعلق به آن، آمیختگی دارند. پس می

های ظاهری و باطنی زال و سیمرغ يافت. ويژگی برجستة زال، سفیدی ای را در ويژگیآمیختگی

توصیف دقیقی از رنگِ پرَهای سیمرغ نشده است؛ اما در پژوهشی آمده  شاهنامهموی او است. در 

)علیخانی، اکبری « به طیف رنگ مسی»ای پیش از اسلام دارای پَرهايی است که اين مرغ افسانه

به نبود توصیفی دقیق از رنگ پَرِ سیمرغ در توجهشده است. با( تصور می5۷: ۱39۷و همکاران، 

به قانون آمیختگی، رنگ موی زال با رنگ پَرِ سیمرغ در حتمال داد باتوجه، شايد بتوان اشاهنامه

های زيادی دارند. زال در گری نیز شباهتارتباط است و هر دو سفیدند. سیمرغ و زال در چاره

کند، يا نیای توتمی خود را با سوزاندنِ گری است، يا خود چنین میهايی که نیازمند چارهموقعیت

 کند.سازی ظاهر میسانی و چارهرپرَ به ياری

شود: بار نخست، رودابه را در زادن رستم سیمرغ دو بار چون پزشک ظاهر می ب( جادوپزشک:

: يکم/ ۱399)فردوسی، « تو گويی به سنگستم آگنده پوست»گويد: رساند. رودابه میياری می

خواند سیمرغ را فرامی شود. زالهای رايج ممکن نمی(. تولد رستم غیرعادی است و با روش۱5۱

ای کند، نشانهآموزد. آنچه سیمرغ پیشنهاد میدنیاآوردنِ رستم را میای به او روش بهو مرغ اسطوره

( بیاورد ۱5۲)همان: « بینادل پرفسون»خواهد از مهارت او در جادوپزشکی است؛ چراکه از زال می

 تا:

 تو منگر، که بینادل افسون کند

 

رون کند                               به صندوق تا شیر بی 

 )همان(

 همراه داشتند و در اين جعبه، ای است که جادوپزشکان بهاحتمال منظور از صندوق، جعبهبه

گويد که تهیة داروهای افسونگرانه وجود دارد. سپس به زال راه درمان زخم رودابه را نیز می

 شک شده باشند.دارويی از ترکیب گیا و شیر و مشکی است که خ

نظر  ناپذير بههايش درمانبار دوم، رستم پس از جنگ با شاهزادۀ ايرانی آسیب ديده است و زخم

 آيد:می
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کزان خستگی بیم جان است و بس     

(۱۸4)همان:   

  

دهد. سیمرغ با منقار خود از تن رستم خون زال با فراخواندن سیمرغ رستم را از مرگ نجات می

(. پرَِ سیمرغ دارای نیروهای عرفانی است. ۱۸5مالد )همان: ها میخود را بر خستگیکشد و پرَِ می

است که  يابد. در همین بخش داستانهای کاریِ تنِ رستم، با رفتاری جادويی بهبود میخستگی

ای که دارای عنوان باشندهشود. سیمرغ بهرانده می بینیم علِیّت به نفع نیروهای عرفانی پسمی

کار های واقعی را از کار بیندازد. روش درمانی نیز که بهتواند علتيی ماورايی است، مینیرو

های جنگی را التیام ببخشد. تواند زخمها ندارد. پَرِ آغشته به شیر او میگیرد، ارتباطی با واقعیتمی

رّهمندی سبب پیوندهايش با نیرويی عرفانی و فسیمرغ پزشک به معنای معمول آن نیست بلکه به

 های نامعمول، بیمار خود را درمان کند. تواند از راهمی

طور دانیم سیمرغ بر درخت ويسپوبیش منزل دارد. همانو متون پهلوی، می اوستابه باتوجه      

به قانون که ذکر شد، اين درخت دارای تخمة همة گیاهان و پزشک همگان است. پس باتوجه

ای، غريب نیست که سیمرغ نیز دارای همان در ذهنیت اسطوره آمیختگی و پیوندهای عرفانی

روی، اش با درخت در پیوند است؛ از همین بودنِ سیمرغ و افسونگرینیروها باشد. پزشک

کنند؛ چراکه او با سیمرغ گاه او را نیز به افسونگری محکوم میوبیمخالفان خاندان زال، گاه

ها دانیم که کوه، کنام سیمرغ بر کوه است، میشاهنامهر جادوگر و درخت مقدس آمیختگی دارد. د

در مرکز جهان کوهستان مقدس واقع است و در »اند: نیز مقدس و دارای نیروهای عرفانی

(. همچنین صعود از کوه يا 35۱: ۱399)الیاده، « پیوندندهم میجاست که آسمان و زمین بهآن

(. کوه سیمرغ نیز ۲۰۱: ۱39۲شکان است )الیاده، ای از تشرف آيینی جادوپزمحور جهان، مرحله

های مکانی مقدس را دارا ، کوهی معمولی نیست و ويژگیشاهنامهبه توصیفات آن در باتوجه

(. کوه ۱۰۰: يکم/ ۱399گويد )فردوسی، خاطر زال با ديدنش آفرينِ آفريدگار می همین است؛ به

رود س است. زال ناخواسته از اين کوه بالا میپیوندد و مکانی مقدسیمرغ زمین را به آسمان می

های سبب مجاورت با اين مکان مقدس، ويژگیگردد. سیمرغ و زال بهو به عالم قدس نزديک می

(. پس ۱۱۱ماورايی دارند؛ البته در خوان پنجم اسفنديار، کنام سیمرغ بر گوزبن است )همان: 

 مانده است.نیز باقی  شاهنامهای از درخت ويسپوبیش در نشانه
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ای اهريمنی و جادوگر پنجم اسفنديار، چون باشنده سیمرغ در خوان ج( وظیفة حیوان توتمی:

داند؛ و می« از عالم اهريمنی»او را  (Noldeke)ای چون نولدکه شود. حتی پژوهندهتصوير می

ختاری به (. م3۰: ۱399داند )نولدکه، سبب پیوندش با سیمرغ میجادوگر دانستن زال را نیز به

ويژه که از نظرگاه نهاد سیاسی و دينی و بهاهريمنی است وقتی»کند: سیمرغ ای مهم اشاره مینکته

شود، که از اين نظرگاه زال نیز آمیزۀ اين دو که موضع اسفندياری يا گشتاسپی است نگريسته می

است؛ اما اسفنديار (. سیمرغ نیای توتمی زال و با او آمیخته ۷4: ۱3۶9)مختاری، « اهريمنی است

از اعضای گروه زال نیست و به گروهی ديگر تعلق دارد. ازآنجاکه در سیر داستان، رستم و 

دست اسفنديار معنايی اسفنديار رُودررُوی يکديگر خواهند ايستاد، کشتنِ جفتِ سیمرغ به

عضای اين گروه را تک ايابد. اسفنديار با نابودیِ جفتِ نیایِ توتمیِ خاندانِ زال، تکپراهمیت می

دارد. آسیب به سیمرغ، آسیب به خاندان زال است و اندازد و خاندان خود را نگاه میبه خطر می

رود و بیشتر زوال میمرور خاندان زال روبهبینیم که پس از جنگ دو پهلوان، بهدر داستان می

 شوند.اعضايش نابود می

های متفاوت است. کسانی که رد دو خاندان با توتمای نبرويارويی دو پهلوان ازنظر اسطوره      

ها مراقبت کرد. کسانی را که نسلی شوند و بايد از آننوع حساب میاز يک نسل هستند، هم

(. هرچند خاندان زال ۶۷: ۱39۶توان کُشت )ريد، متفاوت دارند و خويشاوند توتمیک نیستند، می

دهد بیند و دستور بندکردن رستم را میويشاوند نمیها را خاند، گشتاسپ آنهمراه ايرانیان بوده

جنگد. جدال لفظی رستم و اسفنديار و اهانت و فرزند او نیز برای اجرای حکم پدر، با رستم می

نبرد نهايی دانست. هرچند رستم با کمک سیمرغ بر  زمینةهر دو به خاندان يکديگر را بايد پیش

افتد؛ چراکه پیشتر، اسفنديار جفت نیای توتمی او را نابود شود، خاندانش برمیاسفنديار چیره می

 کرده است.

است که راز قتل اسفنديار را  جادوگریدر جنگ رستم و اسفنديار، سیمرغ چون  د( جادوگری:

های عادی يابد. رستم با سلاحپهلوان چیرگی میتن بر جهانکند. اسفنديار رويینبرملا می

رساند. رستم ای به رستم ياری میسیمرغ با آموختن راهی اسطورهتواند وی را شکست دهد. نمی

بايد از درخت گزی چوبی راست برگزيند و آن را بر آتش راست کند و پر و پیکان بر آن بگذارد 

 (.۱۸۷-۱۸۶: يکم/ ۱399و آن را به آب رز بیالايد و بر چشم اسفنديار نشانه برود )فردوسی، 



 ۲4۷ / ۲۶۱-۲35، ص۱4۰۱ ،یز و زمستانپاي،  دومۀ جديد، شمار ۀ، دوراولسال ای زبان و ادبیات فارسی، رشتههای میانفصلنامة پژوهشدو 

 

 

 

 

( 54: ۱399داند )آيدنلو، ای اسفنديار، او را ايزدی گیاهی میاسطورهبه سرشت آيدنلو باتوجه      

شايد چون اسفنديار هم ايزدی گیاهی است »نويسد: و در توجیه علت آلودن تیر گز به آب زر می

تن را که در شود حتماً به می آلوده شود تا بتواند رويینبايد تیری که برای کشتن او ساخته می

)همان(. اگر فرضیة آيدنلو درست باشد که اسفنديار را ايزدی « ده است بکشداصل خدای نباتی بو

داند، شايد بتوان احتمالی ديگر را نیز پیش کشید: ازآنجاکه اسفنديار ايزدی گیاهی است، گیاهی می

شده از درخت گز کشت. با درخت آمیختگی دارد؛ درنتیجه، بايد او را با استفاده از تیر ساخته

(. ۷۶: ۱39۶)ريد، « توتم، تابوست»دانیم که ديگر، درخت گز توتم اسفنديار است و میعبارتِبه

تواند برای فرزند گشتاسپ کشنده باشد؛ کارگیری آن ازسوی فردی از توتمی ديگر میپس به

 طور که کشتن توتم زال به دست اسفنديار، برای خاندان رستم مهلک است.همان

طور که ذکر کند. هماننیز عمل می (Oracle) ن داستان چون پیشگويیعلاوه، سیمرغ در ايبه      

نويسد: برول می-شد، تفأل با رفتار پرندگان در میان هندواروپايیان رواج داشته است. لوی

« شوند.کنند بلکه آن رويدادها را نیز سبب میگويی میپرندگان مقدس، نه تنها رويدادها را پیش»

ای غیرمنطقی باشد؛ اما از نظرگاه منطقی شايد اين نگاه اسطوره (۱۸۱: ۲۰۱۸برول، -)لوی

دهد، ذهنیت ابتدايی های فراوان نشان میشناسی فرانسوی با دقت و نمونهطور که اين انسانهمان

ای بديمن تلقی شود، همان رفتار ابايی از پذيرش اين امر منطقاً ناممکن ندارد. اگر رفتار پرنده

کند و همزمان وقوع آن رخداد است. اين ديدگاه برآمده از ذهنیت گويی میپیشرخدادی ناگوار را 

هرقدر هم که »زند؛ زيرا گیرد و توالی زمانی را بر هم میای است که عِلیّت را ناديده میاسطوره

(. ۱99: ۱393)کاسیرر، « شمول شود باز هم کیفی استدينیِ زمان کلی و جهان-ایمفهوم اسطوره

ای زمان همان انسجامی را ندارد که در ذهنیت منطقی دارا است. ذهنیت اسطورهدر ذهنیت 

« شودنوعی توالی زمانی ديگری است که از تجربه ناشی نمیسرسختانه معتقد به»ای اسطوره

گويی پرنده ريزد. پیشهم میبه بینیم که توالی زمان(. پس در اسطوره می۱39: ۱393برول، -)لوی

 حتی علت وقوع رخداد در آينده نیست بلکه وقوع آن در اين ذهنیت 

 در حال و آينده است.

 دارد:سیمرغ رستم را از کشتنِ اسفنديار برحذر می

 که هر کس که او خون اسپنديار

 

 بريزد، ورا بشکرد روزگار، 
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 همان نیز تا زنده باشد ز رنج

 

 رهايی نیابد، نماندش گنج، 

 

 بدين گیتیش شوربختی بود!

 

 ر بگذرد رنج و سختی بود!وگ 

 (۱۸۶: يکم/ ۱399)فردوسی،           

کند که کشتن اسفنديار، عواقب ناگواری را پیش خواهد آورد. طبق سیمرغ به رستم گوشزد می

گويد، دهد. پس آنچه توتم رستم میگويد، رخ میدانیم که آنچه سیمرغ میروايت فردوسی می

 دادن کرده است.توان گفت در همان لحظه آغاز به رخمی دهد يا لااقلدر همان لحظه رخ می

احتمالاً پَرهايی به رنگ موهای زال دارد و نقش پدری پرورشگر را بر عهده  شاهنامهسیمرغ       

ها به امداد اعضای خاندان زال گیرد و توتم خاندان زال است. او چون جادوپزشکی در بزنگاهمی

اند و تقدس خود را کند. سیمرغ و کوه يا درخت مقدسان میآيد و در زاد و مرگ ياوريشمی

ای دارای نیروهای اند. او همچنین چون باشندهبه قانون آمیختگی به زال تفويض کردهتوجهبا

، ساختة شاهنامهکند. سیمرغ گويی میاندازد و رخدادهای آينده را پیشعرفانی، عِلیّت را برمی

راند. در اين منطق اشیا، پديدارها و ن منطقی ديگرگون حکم میای است که بر آذهنیتی اسطوره

ها برآمده از ذهنیتی عرفانی است و قانون مفاهیم حدود دقیق و منطقی ندارند و پیوند میان آن

 اند.هويت و آمیختهآمیختگی میان اشیا و پديدارها جريان دارد. زال، سیمرغ و کوه/ درخت هم

 الطیرمنطق. سیمرغ در 4-2

کشد و با ای متعالی است. عطار سیمرغ را از دنیای اسطوره بیرون می، باشندهالطیرمنطقسیمرغ  

کار دار در ادب فارسی سیمرغ را چون رمزی از خدای متعال بهتفسیری صوفیانه و البته سابقه

 الطیرمنطقطور که کدکنی در مقدمة (. همان9۲: ۱3۸۰کوب، گیرد. داستان او رمزی است )زرينمی

به دو اثر از محمد غزالی و احمد غزالی و احتمالاً  الطیرمنطقعطار در پیرنگ منظومة »نويسد: می

دهد که عطار کوب احتمال می(. زرين۱۱۲: ۱393)عطار، « سینا نظر داشته استای از ابنرساله

غزالی بوده است های امام اشتغال داشته، غرق مطالعة نوشته الطیرمنطقدر دورانی که به سرودن 

گیرند شاعر نیشابور، سفر مرغانی است که تصمیم می پیرنگ مثنوی(. کلان93: ۱3۸۰کوب، )زرين

متوجه »عنوان فرمانروای خويش برگزينند و سوی سیمرغ، شاه مرغان سفر کنند و وی را بهبه

 (.۱۲۸: ۱4۰۱)شمیسا،  «شوند که سیمرغ هستندمی
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را ندارد. پرندۀ  شاهنامهای همین پرنده در های اسطورهمام ويژگیسیمرغ در سرودۀ عطار ت      

های جادوگرانة خويش را از دست داده است؛ ای در انتقال از اسطوره به عرفان، ويژگیافسانه

کند و هرکسی نیز توانايی رسیدن به البته اين پرنده همچنان هیبتی در دل طالبان خويش ايجاد می

اند که پس از طی مسیری طولانی به او يابیم که تنها برگزيدگانداستان درمیاو را ندارد؛ از سیر 

 يابند.دست می

طور گردد؛ اين رمز صوفیانه بهای به رمزی صوفیانه دگرگون میدر اين منظومه پرندۀ اسطوره      

و با گذارد. پرندگان به هدايت هدهد نمادين سفر درونی را در قالب سفر بیرونی به نمايش می

بايند که سیمرغ رسند و درنهايت درمیهای راه به ادراکی از سیمرغ میسرگذاشتنِ دشواریپشت

 (.4۱4گردند )همان: بین میشوند و صنعهمان سی مرغ است. اين مرغان در پايان از خود گم می

حفظ  هايی راهمه، همچنان ويژگینیست، بااين شاهنامهسیمرغ عطار هرچند همان سیمرغ       

ها را ذکر خواهیم ای دارد. در زير مواردی از اين ويژگیکرده است که ريشه در ذهنیت اسطوره

 کرد.

 کند:گونه توصیف میبار سیمرغ را اينعطار نخستین الف( نیروی پَر:

 ابتدای کار سیمرغ ای عجب

 

 گر بگذشت بر چین نیمشبجلوه 

 

 یپردر میان چین فتاد از وی 

 

 شد هر کشوریلاجرم پرشور  

 (۲۶5)همان:                               

گشای تواند گرهگفته شد که پَرِ وی دارای نیروهای ماورايی است و می شاهنامهدربارۀ سیمرغ 

ای از داند. پَرِ سیمرغ چون شیءمشکلات باشد. عطار نیز پَرِ اين پرنده را سبب شور در جهان می

ای کند. پايندگیِ ذهنیتِ اسطورهکه با آمدن به جهان، غوغا ايجاد میشود عالم ديگر انگاشته می

هويت عنوان جزئی از وجوِد سیمرغ، با کلیت او هم َدر همین موضوع نمودی آشکار دارد. پرَها به

تواند سبب حیرت شود، پَرَش نیز چنین گونه که حضور خود او در جهان میاند و همانو آمیخته

 قدرتی دارد.

 شتی نقش پَرّ او عیانگر نگ

 

همه غوغا نبودی در جهان                                              ّاين 

 )همان(



 ایبر پاية نظرية ذهنیت اسطوره الطیرمنطقو  شاهنامه شخصیت سیمرغ در واکاوی / آرمانآبادی؛ فاتح دولت /250

 

 

شوند، همانند پرندگانی هستند که پس از طی وادی هفتم رو میآنان که با پَرِ وی در چین روبه

 اند:خود را گم کرده

 عین وادی فراموشی بود

 

د                                گنگی و کرّی و بیهوشی بو 

 (4۱3)همان: 

گردد. تمام افراد توانايی رويارويی کامل با حضور نیروهای عرفانی، سبب کری و بیهوشی می

 چنین نیرويی را ندارند.

کند )همان: های هدهد به ديگر پرندگان، سیمرغ در پس کوه قاف زندگی میطبق گفته ب( قاف:

های زمین  ّزعم قدما سراسر خشکیقاف نام کوهی است که به»است: (. کوه عنصری مقدس ۲۶3

طور که (. همان۶4۲: ۱39۸)ياحقی، « های آسمان بر آن نهاده شده استرا فراگرفته و گويند کناره

اند که کوه قاف برخی نظر داده»پیوندد: هم میآيد، قاف زمین و آسمان را بهاز اين وصف برمی

 )همان(.« اندها نیز شبیهیمرغ( است و اساطیر مربوط به آنهمان البرز )جايگاه س

توان تقدس کوه را از اين اشعار دريافت سیمرغ عطار نیز با کوهی مقدس در ارتباط است. می      

 شود:که از زبان هدهد بیان می

 در حريم عزت است آرام او

  

 نیست حد هر زفانی نام او... 

 

 ه اوستاو به سر نايد ز خود آنجا ک

 

 کی رسد علم و خرد آنجا که اوست 

 (۲۶4: ۱393)عطار،                      

توان همان قاف دانست؛ کوهی که محل سکونت اين پرنده است. سیمرغ در را می« حريم عزت»

ماند و ديگران هستند که بايد به سراغ او بروند. کوه مقدس چون مرکز جهان جای خود می

تواند به درون روح جهان می»های اين کوه مقدس انسان جستجوگر با فتح قله شود کهانگاشته می

عبارتی فتح آن است که (. پرندگان پس از رسیدن به اين کوه و به3۶: ۱3۸۷)کوک، « نفوذ کند

توانند به والاترين مرحلة صوفیانه و شناخت حقیقت دست بیابند. درنتیجه، هرچند در پیرنگ می

 شود، نبايد نقش کوه را در سیروسلوک ناديده گرفت.  مرغ تأکید میعطار بر شخصیت سی

طبق داستان گذر سیمرغ از چین، پس از افتادنِ پرَِ وی در آن سرزمین، هرکسی از اين  ج( تفأل:

کوشد تا اثرگذاری او را در (. عطار با تعبیری صوفیانه می۲۶5: ۱393گیرد )عطار، پرَ نقشی برمی
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يابد؛ ای دست میا به نمايش بگذارد. هرکسی با ديدن اين پَر، به ادراک ويژههبینی انسانجهان

را با دقت بیشتری واکاوی کرد.  «نقش برگرفتن»توان تعبیر میکند. باوجوداين، سپس کاری می

برای اين تعبیر معنايی نیاورده است. در فرهنگ فاسی معین،  الطیرمنطقکدکنی در توضیحات 

( است. در مدخل نقش 4۱۱: ۱3۸۶)معین، « کردن، پذيرفتنقبول»واژۀ برگرفتن  يکی از معناهای

(؛ اما در 3۲93)همان: « تولید نقش و تصويرکردن»همین فرهنگ برای نقش برگرفتن آمده است: 

توان احتمال داد تواند دقیقاً به اين معنا باشد. در اين بیت میاين بیت عطار، اين ترکیب فعلی نمی

)همان( يا نقش و نگار است؛ يعنی آنان که پَر را « طرح»به معنای پذيرفتن « رگرفتننقش ب»که 

ای بود ديدند، از تماشای اين پَر ادراکی بر ايشان حاصل شد و چیزی را دريافتند. پَر چون نشانه

 ای از حقیقت پی بردند.که به کمکش به گوشه

ساخت اساطیری بوده است. اگر به ژرفپیشتر ذکر شد که تفأل با پرندگان امری شايع       

از پرَِ سیمرغ « نقش برگرفتن»توانیم احتمال بدهیم که شخصیت اين پرنده توجه داشته باشیم، می

داند و بر اين باور ای دارد که پرندگان را دارای نیروهای ماورايی میريشه در ذهنیتی اسطوره

ه پیشگويی دربارۀ آينده پرداخت. پس آنان توان باست که از روی رفتار و حرکاتِ پرندگان می

اند. ذکر اينکه اند و کاری درگرفتهاند، دريافتی از آينده حاصل کردهکه پَرِ سیمرغ را در چین ديده

 ای باشد که ای از ذهنیت اسطورهتواند بازماندهاند، میپس از ديدنِ پَر، دست به کار شده

 .برای انجام کارها اعتقاد به تفأل دارد

 اش دارای فرّ است:ایسیمرغ عطار نیز چون نمونة اسطوره د( فرّه:

 همه آثار صنع از فرّ اوستاين

 

 جمله انمودار نقش پرّ اوست 

 ( ۲۶5: ۱393)عطار،                      

مزدا ... فرّهمند و برخوردار از اين همة آفريدگان برگزيده و نامدار اهوره»مزداپرستان معتقدند که 

(. عطار مزداپرست نیست؛ اما متأثر از فرهنگ ۱۰۱۸: ۱39۲)دوستخواه، « اندفروغ يا موهب ايزدی

پردازی دربارۀ جادو، از در نظريه (Mauss)داند. موس ايرانی، سیمرغ مقدس را دارای اين نیرو می

( است. ۱4۱: ۱39۷)موس، « توان جادويی بالقوه»ای، گويد که به باور ذهنیت اسطورهنیرويی می

(. مانا مفهومی ۱43)همان: « بخشداين در واقع مانا است که به چیزها و اشخاص ارزش می»

ای همانند فرّ است. فرّ ماية تشخص باشندگان است. فرّهمندی او ريشه در ذهنیت اسطوره

 ای دارد هرچند که عطار تفسیری رمزی از آن داده است.اسطوره
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کنند تا شاهی ها مجمعی میدا فرمانرواکردن سیمرغ است. آنهـ( آمیختگی: قصد پرندگان در ابت

برای خود بیابند؛ اما پس از طی مسیر، ديگر حرفی از اين نیست که سیمرغ شاه باشد و ديگران 

( ديگر منی وجود ندارد که بخواهد 4۲۱: ۱393)عطار، « باز شد آبی به آب»زيردستان او. وقتی 

لة فقر و فنا، هرکسی خويشتنِ خويش را فراموش کرده و در ديگری بر او پادشاه باشد. در مرح

 گشته )همان( است. فنا گم

بردن به سختی فنا، در همان منزل ای با پیاند، عدهاز پرندگانی که به اين مرحله رسیده      

يی هادهند و سختیتوانند پیشتر بروند؛ اما تعدادی مسیر را ادامه می( و نمی4۲۲میرند )همان: می

داند. درنهايت از صدهزاران پرنده، تنها سی کنند که عطار شرحشان را ناممکن میرا تحمل می

 کنند:ای درخور توجه را بیان میها در اين منزل، نکتهرسند. آنپرنده به حضور سیمرغ می

 ای عجب چون آفتاب»جمله گفتند 

 

 ای محو است پیش اين جنابذره 

 

 گاهکی پديد آيیم ما اين جاي

 

 برد ما به راهای دريغا رنج 

 (4۲3)همان:                               

 شوند. اين محوشدن به معنای مرگ ای هستند که در برابر آفتاب محو میها ذرههرکدام از آن

رو است که وقتی سی پرنده به حضور شدن با آفتاب است. از همین هويتمعنی همنیست بلکه به 

 خوانیم:رسند، میسیمرغ می

 بود خود سیمرغ سی مرغ مدام...  خويش را ديدند سیمرغ تمام

 

 بود اين يک آن و آن يک بود اين

 

 در همه عالم کسی نشنود اين 

 ( 4۲۶)همان:                               

در  ازنظر منطقی پذيرفته نیست که يکی، ديگری باشد؛ و چنین ادعايی پارادوکسیکال است؛ اما

های استدلالی و ادبیات صوفیانه شاهد هستیم که عارف میل دارد با خدا يکی شود. عرفا به شیوه

، پس از گفتن سخنانی اسرارنامهدلیل نیست که عطار در اثر ديگر خود، اند. بیتوجهمنطقی بی

 گويد:کند و میآمیز فلسفه را نفی میشطح
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 گونه اسرارز جای ديگر است اين

 

 لسفی با اين سخن کارندارد ف 

 

 محقق، اين، به چشم تیز بیند

 

 دو عالم را، بکل، يک چیز بیند 

 (۱۲: ۱394)عطار،                        

گويد، و روش کند. آنچه او میدرستی روش خود را از روش فیلسوفان استدلالی جدا میعطار به

توانند ساً اساطیری است. سی پرنده نمیبیانش، صوفیانه است؛ اما ريشه در ذهنیتی دارد که اسا

توان گفت چنین سخنی به برول، می-حال يک پرنده باشند. باتوجهبه قانون آمیختگی لویدرعین

ای، اما معتَقدَ معنای آمیختگی سی مرغ و سیمرغ است؛ پرندگانی که از باشندۀ مقدس اسطوره

شوند؛ زيرا حضرت چون آينه است میگردند و يکی خود جدا افتاده بودند، به حضور او بازمی

نگرد و ديده، ديدۀ زيرا اگر محب خود را به عین خود در آينة محبوب می»و آينه رمز است 

( پرندگان تا ۱39: ۱39۲)ستاری، « روست که گاه اين آينة اوست، گاه او آينة ايناوست، ازاين

داتی جدا از يکديگرند؛ اما اند که موجوپیش از بازگشت به حضور سیمرغ بر اين گمان بوده

 دهد:خوبی نشان میگويد که آمیختگی ايشان را بهای میسیمرغ به آنان نکته

 محو ما گرديد در صد عز و ناز

 

 تا به ما در، خويش را يابید باز 

 (4۲۷: ۱393)همو،                       

یابند بايد در او خويش را بجويند. گويد برای اينکه خويش را بدر اين بیان، سیمرغ به پرندگان می

شود؛ چراکه پرندگان ديگر و ديگر، آنچه خويشی پرندگان است در ديگری يافت میتعباربه

هويتشان دهد و همها را به يکديگر پیوند میسیمرغ يکی نیستند؛ هرچند نیروهايی عرفانی آن

 گرداند. می

صوفیانة بسیاری شاهد اين هستیم که فرد در های در داستان سیمرغ عطار همانند داستان      

ای به معنای بازگشت شود. محوشدن از نظرگاه ذهنیت اسطورهای متعالی محو میوجود باشنده

عنوان به وضعیت آمیختگی يا حفظ اين وضعیت برای همیشه است. در چنین وضعیتی، فرد به

های خاص ظاهری و دی با ويژگیعنوان فرتواند بهموجودی مجزا از گروه معنا ندارد و نمی

های تا آنجا که بازنمايی»ی آمیختگی است: باطنی رفتار کند. اين نکته بیانگر بُعد اجتماعی پديده

-)لوی« گونة جمعی است، اين ذهنیت قوانین مخصوص به خودش را داردذهنیت ابتدايی به

اند که مدعی شده« عطار طیرالمنطقالگويی قرائت کهن»(. نويسندگان مقالة ۱43: ۱393برول، 
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ور، زارعی و همکاران، )بهره« شودمرحله، پرندگان را در مسیر فرديت هادی میبهمرحله»هدهد 

برول و کاسیرر، فرديت پرندگان -به نظريات لوی(. برخلاف نظر نويسندگان و باتوجه۱5۷: ۱393

ر جستجويش هستند و به آن تواند هدف ماجراجويی سیروسلوک باشد؛ بلکه آنچه پرندگان دنمی

تواند نمی الطیرمنطقشدن با سیمرغ است. ديدگاه صوفیانة نهفته در هويتيابند، همدست می

( باشد. کلیت مد ۱4۱اش و دستیابی به کلیت يعنی خود )همان: منادی فرديت به معنای يونگی

د و چیزی غیر از خود ای بیرون از وجود فرنظر در منظومة شاعر نیشابوری، متعلق به باشنده

يابند؛ بلکه با ديگری انسان است. نتیجه اينکه در فرآيند سفر، پرندگان به خود خويش دست نمی

 شوند.ای آمیخته میاسطوره

 . مقایسة سیمرغ در آثار فردوسی و عطار5

 ها.شباهت5-1

ها ای به آنسطورههای که ذهنیت اای روياروی هستیم؛ با ويژگیای اسطوره، با پرندهشاهنامهدر 

شکل داده است. اين پرنده، چون نیای توتمی است که با اعضای گروه خود، آمیختگی دارد و 

کند. همچنین او چون محافظی در تنگناها به امداد اعضای های خويش را به آنان منتقل میويژگی

د. او چون دهها را از مرگ نجات میهای غیرمعمول آنآيد و با روشگروه توتمی خود می

تواند با مالیدن پرَِ خود بر بدن زخمی، آن را التیام ببخشد. پرَِ اين باشندۀ جادوپزشکی است که می

شود که براندازندۀ عِلّیت ای دارای نیروهای عرفانی است و کارهايی به کمکش انجام میاسطوره

حقق خواهد شد. از گويد، بلاشک ماست. همچنین اين پرنده قابلیت پیشگويی دارد و آنچه می

برول -يابیم که اين پرنده ساختة ذهنیتی است که طبق نظرية لویمجموعة اين نکات درمی

 کند که همانند منطق علمی و استدلالی نیست. ای است و از منطقی پیروی میاسطوره

سیمرغ عطار، هرچند چون رمزی صوفیانه است که عطار به کمک آن نظرية خويش را دربارۀ       

ای را در خود هايی از عناصرِ ذهنیت اسطورهکند، بازماندهکشف حقیقت و سیروسلوک بیان می

شود غوغايی در جهان به پا گردد. همچنین هرکسی بر نگاه داشته است. پرَِ اين پرنده سبب می

کارهای  گیرد. پرَِ پرنده ديگر آشکارا برای انجامگیرد و کاری درمیاساس پَرِ اين پرنده، نقشی برمی

ای از قدرت تفأل را همراه دارد. آشیانة سیمرغ کوه قاف است. رود؛ اما نشانهکار نمیجادويی به

ای است. کوه، مرغ و ، قاف نیز کوهی مقدس و اسطورهشاهنامههمانند جايگاه کنام اين پرنده در 

ون فردوسی، اند، مقدس و دارای نیروهای عرفانی هستند. عطار نیز چکسانی که به کوه آمده



 ۲55 / ۲۶۱-۲35، ص۱4۰۱ ،یز و زمستانپاي،  دومۀ جديد، شمار ۀ، دوراولسال ای زبان و ادبیات فارسی، رشتههای میانفصلنامة پژوهشدو 

 

 

 

 

تواند نیروهای عرفانی داشته باشد و به دلیل داشتن فرّ، سیمرغ میداند. بهسیمرغ را دارای فرّ می

اند. جويند، آمیختهکمکش به امداد ديگران بیايد. درنهايت، سیمرغ عطار و پرندگانی که او را می

 ها همه يکی هستند.آن

 . تفاوت5-2

تر ایاسطوره شاهنامهبسیار مهم را فراموش کرد. هرچند سیمرغ در  ها، نبايد تفاوتیدر کنار شباهت

بینیم که آمیختگی او با زال و خاندانش، به معنای اضمحلال فرديت اعضای گروه توتمی است، می

ای از زال شوند. اين پرندۀ اسطورهکدام از اعضای گروه محو در وجودش نمینیست و هیچ

 ند،خواهد تا تخت و گاه را ببیمی

 مگر کین نشیمت نیايد به کار

                                                                    

يکی آزمايش کن از روزگار!                                                                     

 (  ۱۰۰: يکم/ ۱399)فردوسی، 

های شخصی و جداگانه از وجود او داشته باشد. و تجربهکند تا به جستجو بپردازد و تشويقش می

شود. شايد اند، اين آمیختگی موجب محوشدنِ زال در وجودش نمیهرچند زال و سیمرغ آمیخته

بتوان گفت بااينکه قانون آمیختگی در اين داستان حاکم است؛ فرديت نیز اهمیت دارد و لازم 

توانیم ای توتمی شوند. نمود ديگر اين ديدگاه را مینیست که افراد گروه تماماً غرق در وجود نی

نیز بجويیم. هرچند شاه ايران فرّهمند است و همگان وی را بزرگ  شاهنامههای ديگر در داستان

بینیم که در بزنگاه پهلوانان هايی میدارند؛ اما اين به معنای تسلیم محض نیست. در داستانمی

کنند. امکان مخالفت با شاه برآمده از ساختاری اجتماعی لفت میايستند و با او مخارودروی شاه می

( بر آن حاکم است. نتیجه آنکه زال، زال است 34۶: ۱3۷۱)مورگان، « ایدموکراسی قبیله»است که 

 و سیمرغ، سیمرغ.

يابند؛ اما ای سیمرغ به نفع تفسیر صوفیانه کمتر نمود میهای اسطورهويژگی الطیرمنطقدر       

عبارتی، اعضای گروه وابسته به ای است. پرندگان يا بهنگ داستان، برآمده از ذهنیتی اسطورهپیر

رسند و خويشتن خود را گم سیمرغ، پس از طی هفت وادی دشوار به حضور شاه خويش می

تواند و نبايد خود باشد؛ شويم. فرد ديگر نمیرو میکند. در اين داستان با منتهای آمیختگی روبهمی

اش سرودن انداز است که عطار در منظومهلکه بايد تماماً با ديگری يکی شود. از همین چشمب

داند؛ چراکه پس از محوشدن، فرديت هر شخص کنار گذاشته دربارۀ مرحلة فنا را ناممکن می

گفتن نیست. نمود ديگر اين ديدگاه را در برخورد هدهد شود و در نبود فرديت، امکان سخنمی
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بینیم. پرندگانی چون بلبل، طوطی، طاووس، بط و غیره، مخالف سفر ان مخالف سفر میبا پرندگ

کدام از ها هرکدام دلايلی شخصی برای مخالفتشان دارند. باوجوداين، هدهد هیچهستند. آن

ارزش ها را بیگیرد و با لحنی تحقیرآمیز، تلويحاً فرديت آنها را جدی نمیهای فردی آندغدغه

 کند.قلمداد می

 گیرینتیجه

هايی چشمگیر با ذهنیت منطقی و استدلالی ای تفاوتبرول ذهنیت اسطوره-طبق نظريات لوی

ای حاکم است و عِلّیتی از نوع ديگر در اين ذهنیت در دارد. قانون آمیختگی بر ذهنیت اسطوره

های ژگیهويت است. ويکار است. طبق قانون آمیختگی، حیوان توتمی با اعضای گروه خود هم

ها به ياری تواند وجود داشته باشد. توتم نیز چون نیای محافظ در بزنگاههريک در ديگری نیز می

ای مقدس از نیروی فرّ  برخوردار است حیوان توتمی چون باشندهد. شتاباعضای گروه خويش می

 تواند کارهای غیرعادی بکند. و به کمک همین نیرو می

رسد. اين پرنده دارای اش به متون پیشااسلامی میای است که سابقهرهای اسطوسیمرغ پرنده      

ای است. اين پرنده، توتم، دهد خاستگاه آن ذهنیت اسطورههايی است که نشان میويژگی

ای توتمی با اعضای عنوان پرندهگو است. بهجادوپزشک، محافظ اعضای گروه توتمی و پیش

های اعضای گروه معلق کند. پس از لّیت را به نفع خواستهتواند عگروه خود آمیخته است و می

 شاهنامه ای اين پرنده درهای اسطورهيابیم که ويژگی، درمیالطیرمنطقمقايسة سیمرغ شاهنامه با 

ای میان اين دو سیمرغ وجود دارد؛ اما قانون آمیختگی در هايی اسطورهتر است و شباهتبرجسته

ها، تفاوتی اساسی میان سازد. در کنار شباهتپیرنگ داستان را مینمنظومة عطار نیشابوری، کلا

و اعضای گروه در عین آمیختگی، از  شاهنامهآفريدۀ فردوسی با اَزانِ عطار وجود دارد: سیمرغ 

خواهان آمیختگی کامل و همیشگی و محو فرديت الطیر منطقاند؛ اما پرندگان يکديگر منفصل

 خود هستند. 

 

 :نوشتپی
برول جلوگیری شود. عرفانی -جای عارفانه استفاده شده است تا از خلط اين تعبیر با اصطلاح مدنظر لویاز واژۀ صوفیانه به. ۱

 برول است که در نظرية او جايگاهی پراهمیت دارد.-يا میستیک يکی از اصطلاحات لوی
 توان به اين آثار رجوع کرد:هايی از اين تناقضات میبرای ديدن نمونه. ۲

Witchcraft, Oracles, and Magic among the Azande  
The Nuer 
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